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رو در رو

قدبلند، لاغراندام و شیک‌پوش، مشخصات زن جوانی 
هلیا نصرتی

تپش

بود که سرقت از عروسک‌ها را به عهده داشت. زن جوان 

و خوشرویی که با خوراکی به کودکانی که در خیابان و 

ــزدیـــک مـــی‌شـــد و در یـــک لحظه  پـــارک‌هـــا بـــودنـــد، نـ

طلاهای‌شان را به سرقت می‌برد. با گزارش سرقت طلای 

کودکان، تحقیقات پلیسی آغاز شد و خیلی زود زن جوان دستگیر شد. این هفته 

رو در روی او نشستیم و او به تشریح زندگی پر از غصه‌اش و  همین‌طور نقشه‌اش 

برای سرقت از کودکان پرداخت.

 سرقت از کودکان، چه شد که این فکر به ذهنت رسید؟

ح کرد و من هم قبول کردم.  ، همسرم این ایده را مطر ایده من نبود. پرویز
می‌گفت همسر یکی از هم‌سلولی‌های‌شان برای به دست آوردن پول، از این 
شیوه و شگرد استفاده می‌کند. کار سختی نبود، من پیش از این هم دزدی 
. به  کرده بودم، گرچه مدلش با این فرق داشت، اما دزدی، دزدی است دیگر

همین دلیل خیلی هراس و ترس نداشتم.
 چه شد که تصمیم به دزدی گرفتی؟

شوهرم اعتیاد داشت و خلافکار بود. هر نوع سرقت و کار خلافی که بگویید، 
انجام می‌داد. به قول خودش، شده بود گاو پیشونی‌سفید و تا اولین خلاف 
را انجام می‌داد، چون تصویرش در سیستم پلیس بود، خیلی زود شناسایی 

می‌شد. حتی با ماسک و صورت پوشانده هم او را شناسایی می‌کردند. 
برای من با یک بچه، تحمل زندگی کار خیلی سختی بود و چاره‌ای برایم جز 
سرقت نمانده بود. همسرم وقتی آزاد می‌شد، خیلی زود دوباره دستگیرش 

می‌کردند و به زندان برمی‌گشت.
 پیش از این چطور دزدی می‌کردی؟

موقعی که پرویز در زندان بود، از یک طرف مالباخته‌ها سراغم می‌آمدند تا 
ج  پول اموالی که پرویز از آنها سرقت کرده بود را بپردازم، از یک طرف هم خر
ج زندگی را باید تامین می‌کردم. هزینه مواد خودم هم مشکل دیگری  و مخار
بود که به مشکلاتم اضافه شده بود. وقتی پرویز بود، خودش یک جوری 
مواد را تهیه می‌کرد و من خیلی در گیر و بند هزینه‌ها نبودم اما وقتی به زندان 
می‌افتاد، خودم باید این هزینه‌ها را تامین می‌کردم. خلاصه تصمیم گرفتم در 
خانه‌های مردم کار کنم. برای یک معتاد کار کردن در خانه‌های مردم کار خیلی 

سختی است و سخت‌تر زمانی می‌شود که درآمد پایینی داشته باشی. باید 
راهی پیدا می‌کردم تا درآمدم بیشتر شود و بهترین راهی که به ذهنم رسید، 

کش رفتن وسایل افرادی بود که در خانه‌های‌شان کار می‌کردم.
 آنها متوجه این سرقت‌ها نمی‌شدند؟

افرادی که من برای‌شان کار می‌کردم، آن‌قدر پول داشتند که اگر یک قوری‌شان 
گم می‌شد، متوجه نمی‌شدند. من هم سعی می‌کردم با برداشتن وسایل 
خانه یا وسایلی که در انباری‌های‌شان تلنبار شده بود، سرقتم را اجرا کنم که 
صاحبخانه‌ها متوجه نشوند. گاهی هم در میهمانی‌ها و بزم‌های شبانه، دل 
را به دریا می‌زدم و طلا و پول سرقت می‌کردم. چون خیلی شلوغ بود، نمی‌شد 
مقصر و سارق را شناسایی کرد و من قسر درمی‌رفتم. اما بازهم زندگی روی 
خوش به من نشان نمی‌داد، چراکه این امــوال را نصف قیمت هم از من 
نمی‌خریدند. از طرفی باید پول شاکیان همسرم را هم پرداخت می‌کردم 

تا پرویز آزاد شود. همین باعث می‌شد همیشه هشتم گروی نهم باشد.
 بعد از سرقت از کودکان، دچار عذاب وجدان نمی‌شدی؟

ح کرد، اول برایم کمی سخت به نظر رسید. اما  وقتی پرویز ایده سرقت را مطر
به قول پرویز من آنقدر حرفه‌ای بودم و دستم خوب بود که کسی تا به حال 
دله‌دزدی‌هایم را متوجه نشده بود، پس می‌توانستم این 
سرقت را هم انجام دهم. من آزاری به بچه‌ها 

نمی‌رساندم، خانواده‌های آنها هم وضع مالی خیلی خوبی داشتند و برای 
این‌که دل بچه‌های‌شان را به دست بیاورند، چند برابر آن چیزی که از آنها 
، خودم را راضی می‌کردم. سرقت شده بود را برای‌شان می‌خریدند. با این افکار

 سرقت‌ها را چطور انجام می‌دادی؟

با همدستی پرویز این کار را می‌کردم. اول مخالف این شیوه بودم، چون 
دیگر بچه‌ها در کوچه بازی نمی‌کنند و با خودم گفتم شگرد خوبی نیست. 
اما پرویز درست می‌گفت، بعضی از مادرها حواس‌شان به بچه‌های‌شان 
نیست و زمانی که آنها را برای بازی یا خرید بیرون می‌برند، می‌توانستم 
در این فرصت نقشه را اجرا کنم. وقتی پرویز پیشنهاد سرقت را داد، از 
او خواستم برای من لباس‌های خوب تهیه کند تا شبیه خانم پولدارهای 
بــالای شهر شــوم. بعد هم تعدادی خوراکی که بچه‌ها دوســت داشتند، 
می‌خریدیم و سوار بر موتور پرویز در خیابان‌ها پرسه می‌زدیم. با دیدن 
کودکی که طلا همراه داشت، من از موتور پیاده شده، به سمت او می‌رفتم 
و با مهربانی سعی می‌کردم اعتماد کودک را جلب کنم. با خوراکی سر او گرم 
می‌شد و در یک لحظه طلاهایش را سرقت کرده و سوار بر موتور شوهرم 

از آنجا متواری می‌شدم.
 چرا پرویز سرقت‌ها را انجام نمی‌داد؟

به شما گفتم، پرویز خیلی زود شناسایی می‌شد و اعتقاد داشت که در سرقت 
بد می‌آورد. این را هم درنظر بگیرید بچه‌ها خیلی به آقایان اعتماد نمی‌کنند و 

با خانم‌ها راحت‌تر هستند.
 چطور دستگیر شدی؟

در پارک بچه‌ای را دیدم که مشغول بازی بود. خیلی حواسم را جمع کردم، اطراف 
را نگاه کردم، از مادرش خبری نبود اما به محض این‌که النگوهای بچه را قیچی 
کردم، صدایی را پشت‌سرم شنیدم. برگشتم و مادر بچه را دیدم، خواستم از 
دستش فرار کنم، اما زن جوان به قدری جیغ و فریاد کرد که ناگهان تمام افرادی 
که در پارک بودند، دور من جمع شدند. ابتدا سعی کردم فقط همین سرقت را 
به عهده بگیرم اما در مواجهه با کودکانی که از آنها سرقت کرده بودم، از طرف 

آنها شناسایی شدم.

عاشق بچه‌ها بودم 
اما دزد طلایشان شدم
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شــــیوا کــــه بــــا هــــزار امیــــد بــــه خانــــه بخــــت 
رفتــــه بــــود، خیلــــی زود فهمیــــد آنچــــه 
بــــرای آینــــده خــــود تصــــور کــــرده بــــود، 
ســــرابی بیــــش نبــــود. شــــوهری معتــــاد و خلافــــکار کــــه بــــرای این‌کــــه همســــرش را در زندگــــی بــــا خــــود همــــراه 
کنــــد، او را غــــرق در اعتیــــاد کــــرد. بعــــد هــــم زن جــــوان را مجبــــور کــــرد بــــه عنــــوان کارگــــر بــــه خانــــه افــــراد پولــــدار 
ــــا هــــزار  ــــد: »وقتــــی ب ــــد پــــول شــــاکیان او را بدهــــد کــــه آزاد شــــود. زن جــــوان می‌گوی ــــا بتوان ــــرود و از آنجــــا ســــرقت کنــــد ت ب
امیــــد بــــه خانــــه‌ای مــــی‌روی امــــا می‌فهمــــی جــــز بدبختــــی و ســــیاهی پیــــش رویــــت نیســــت، زندگــــی برایــــت بی‌معنــــا می‌شــــود. مــــرده 
متحرکــــی می‌شــــوی کــــه هیــــچ کاری از او بعیــــد نیســــت. مــــن هــــم همین‌طــــور بــــودم. یــــک روز عاشــــق ایــــن بــــودم خانــــه‌ام پــــر باشــــد از 

ــــه خاطــــر ســــرقت طــــای بچه‌هــــا دســــتگیر شــــده بــــودم.« صــــدای خنــــده بچــــه قــــد و نیم‌قــــد امــــا حــــالا ب
شــــیوا در خانــــواده‌ای بــــزرگ شــــده کــــه بــــه او یــــاد داده‌انــــد بــــا لبــــاس ســــفید عروســــی بــــرو و بــــا کفــــن برگــــرد. هیــــچ پشــــتوانه‌ای نداشــــت 

تــــا خــــود را از ایــــن زندگــــی رهــــا کنــــد، بــــه همیــــن خاطــــر خــــود را مثــــل قایقــــی بی‌بادبــــان بــــه دســــت توفان‌هــــای زندگــــی ســــپرد.

یک زندگی پرقصه

گفت‌و‌گو با زن سارق که از کودکان سرقت می‌کرد


